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  ه در ميان عباسيانكاربرد رنگ سيا واكاوي

  
  علي ناظميان فرد

  
 چكيده

هاي عباسيان در دوران نهضت و نظام، موجب اشتهار آنهـا   ها و پرچم  سياهي جامه 
غان و كارگزاران فرهنگـيِ آنهـا ايـن انديـشه را در              آن، مبلّ  به مسوده شد و به تبعِ     

 و  نگاري اسلامي مطرح ساختند كه رنگ ياد شده، مختص خانـدان عباسـي              تاريخ
  . هواداران آنها بوده است

برگرفتن رنگ سياه از جانب عباسيان،      « اين است كه     پرسش كانونيِ اين مقاله   
  »معطوف به كدام هدف بود؟

تحليلي، نشان دهد كـه عباسـيان در         ـ كوشد با رويكردي توصيفي     مقاله مي اين  
 محمـد، از رنـگ سـياه       سياهپوشي در عـزاي شـهيدان آل      ي    هدوره نهضت، به بهان   

 تحريك عواطف شيعيان و علويان با هدف جذب آنهـا در مبـارزه بـا                مثابه ابزارِ   به
نظام، با ادعاي تأسي به رنگ پـرچم پيـامبر،          ي    دورهامويان استفاده كردند؛ اما در      

بخـشي از   يمنيِ رنگ سياه براي خاندان عبدالمطلب، و تكيه بر روايت نجات        خوش
ابزاري براي كسب مشروعيت سياسي بهـره        ي  همنزل  شرق، كوشيدند از اين رنگ، به     

  . بگيرند
  . رنگ سياه، عباسيان، علويان، مأمون، منصور: واژگان كليدي
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  مقدمه
پيروزي عباسيان، محصول جنبشي اجتماعي و حركتي انقلابـي بـود كـه ريـشه در التهـابِ        

هـاي    رانترديـد، بح ـ    بـي . ساختيِ نظام امويان و انگيختگيِ هواداران نهضت عباسيان داشت        
در . كنـد  شوند، تهديـد مـي  هايي را كه دچار التهاب ساختي ميمتعددي موجوديت حكومت  

 نـويني را بـراي      تواند كنش جمعيِ  ، مي وجود يك ايدئولوژيِ رقيبِ پرتوان    چنين اوضاعي،   
هـاي جـدي    د و رژيم حاكم را با چالش      هاي موجود پديد آور     تغيير نظم، هنجارها و ارزش    

ها، زمينه را براي    دهي به كنش    ر اين ميان، نخبگان ايدئولوژيك نيز با جهت       د. رو سازد  هروب
   1. ساختي هموار خواهند كرددگرگونيِ

هـا و مطالبـات     شده، نوعي ايدئولوژي را براي تنظيم درخواسـت         معمولاً، گروه انگيخته  
وژي، مـي  اين ايدئول . خويش نائل آيد  ي    مسئلهگيرد تا از اين طريق، به حل        كار مي   خود به 

تواند از كاركردي دوگانه برخوردار باشد؛ از يك سو، با ايجاد وفاق و وحـدت تـأليفي در                  
آورد تا كنـشگران را در اتكـاي بـه     گروندگان به نهضت، نوعي هويت جمعي پديد مي   ميانِ

هـا، در   ها و آرمـان  و از سوي ديگر، با طرح نگرش      2آن، در برابر دشمن مشترك ياري كند      
  . پردازد هاي تئوريك حاكميت مي نو، به نقد مباني نظري و پشتوانه فكريِي هقالب منظوم

وشيدند با ارائه يـك      حكومت امويان، ك   مثابه گروهي انگيخته شده در اواخرِ       عباسيان به 
 خويش در مبارزه با گروه حاكم برآيند و  منابعِ در قالب نظام دعوت، به بسيجِ  ايدئولوژي نو 

  واحـد  در جذب عناصر مخالف اموي و كشاندن آنها بـه زيـر چتـرِ             هاي معناداري را    كنش
 لازم اسـت در     از اين رو، براي شناخت جنبش آنها      . به انجام رسانند  » محمد الرضا من آل  «

هـاي تبليغـي،      فكري، نقش رهبران و كنشگران، سـازمان دعـوت و شـيوه           ي    هكنار مرامنام 
  . اين جنبش نيز مطالعه شودهاي مورد استفاده در  مواردي نظير شعارها و رنگ

 اسلامي، از آن رو اهميت دارد هاي آغازينِ هاي سياسيِ سده ها در جنبش توجه به رنگ
توجـه بـه    . شدمثابه نماد نهضت، موجب همگراييِ كنشگران و تمايز آنها از رقيبان مي             كه به 

         خواهد بـود   فيد   آنها م   ماهيت جنبشِ  رنگ سياه در راهبرد عباسيان از آن حيث در شناخت
                                                            

  . 124، ترجمه منصور وثوقي، تهران، نشر ني، صتغييرات اجتماعي، )1379(گي روشه . 1
2. Alain Touraine (1981), The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements, 
Cambridge, p.81; Alberto Melucci 1989, Ten Hypotheses for the Analysis of New Movements, 
Cambridge, p. 34.  
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 نهضت و نظام، با فراست و زيركي كوشيدند به فراخور مقتضيات هـر              ي كه آنان در دو برهه    
 خلافت ارائه كننـد كـه       دوره، توجيه متفاوتي را در انتخاب رنگ سياه به عنوان نماد رسميِ           

  . شرح آن در پي خواهد آمد
  

 هاي سياه ها و جامه پرچم

هاي تبليغيِ اين خاندان      پرچم سياه در كانون سياست    با شروع نهضت عباسيان در خراسان،       
اين . و هواداران آنها قرارگرفت و در فرداي پيروزي، به نماد رسمي خلافت عباسي بدل شد

هـاي    ها و جامـه      پرچم آيا برگرفتنِ : كند كه   ها فراهم مي    امر زمينه را براي طرح اين پرسش      
 اين خانـدان بـود؟ اگـر چنـين          ي بتكرانهسياه، به عنوان نماد نهضت و نظام عباسي، طرح م         

  هاي مختلف، تنها رنگ سياه در كانون توجه آنها قرار گرفت؟ است، چرا از ميان رنگ
واقعيت آن است كه انتخاب پرچم سياه به عنوان نماد جنبش عباسيان، ابتكار اين خاندان               

 با آنهـا بـه مبـارزه         كه بر امويان شوريدند و      هم  چه، ديگر مخالفاني    به آنها نبود؛   يا مختص 
يزيـدبن  «بـر   ق   ه101  كه در سال   »يزيدبن مهلّب «. هاي سياه بودند    حامل پرچم برخاستند،  

 نيـز   »بن سريج   حارث« 1. شوريد، پرچم سياه را نماد خيزش خود گرفت        »عبدالملك اموي 
 خراسان شـوريد، پـرچم سـياه را          بر حاكم امويِ   ق ه128 تا   115هاي    سالي    هكه در فاصل  

در عهد حاكميت مروان دوم، مكه و مدينه را از          كه   نيز   »خارجيي    هابوحمز«. 2 كرد انتخاب
   3. سياه برافراشت در خيزش خود، پرچمِ،چنگ امويان خارج كرد

هـاي ضـد امـوي در ايـن دوران نبـود، بلكـه                 حركت  نماد با اين حال، رنگ سياه، يگانه     
هـايي كـه در نبـرد         مثلاً، پـرچم  . دش  ها و پيكارها ديده مي      هاي ديگري نيز در شورش      رنگ

ها و    ها در جنگ     پرچم   تنوع رنگ  4.هاي مختلفي برخوردار بود     شد، از رنگ    صفين حمل مي  
 ـ      متنوعِ ها، تا حد زيادي ناشي از بافت        شورش سـپاه از واحـدهاي   ي  ه سپاه بـود؛ زيـرا بدن

                                                            
 . 150، قاهره، دارالمعارف، ص4، جتاريخ الاسلام، )1368(الدين ذهبي،  شمس. 1
 . 27ـ26، مؤسسة الخانجي، صص، قاهره10، جالبدايه و النهايه، )1351(اسماعيل بن كثير، . 2
 . 99، قاهره، وزارة الثقافة و الارشادالقومي، ص20، جالاغاني، )1285(ابوالفرج اصفهاني، . 3
ي ابوالقاسـم پاينـده،       ترجمـه مروج الذهب و معـادن الجـوهر،        ،  1، ج   )1378(علي بن حسين مسعودي،     . 4

، تحقيق عبدالـسلام  وقعة الصفين، )1962(ي ؛ نصربن مزاحم منقر737تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، ص    
 . 453 و 332محمد هارون، قاهره، مؤسسة العربية الحديثة، صفحات 
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ي  ، علـت عمـده    هاي مختلف سـپاه     ايِ جناح   تنوع قبيله . شد   مختلف تشكيل مي    قبايلِ رزميِ
خاصي را نماد هويت خـود   بود؛ چه، هر قبيله، رنگ      ـ  هاي مختلف   با رنگ   ـ ها  تعدد پرچم 

  .دانست مي
 سياه را در آثار خـود مـنعكس         دارانِ  نگارانِ مسلمان كه شورش پرچم      آن دسته از تاريخ   

 ـ  چرا رنگ سياه در اين«اند كه     اند، اين نكته را در ميان نياورده        كرده هـا مـورد    بشگونـه جن
پژوهان معاصر، كـه جنـبش عباسـيان را واكنـشي در برابـر                اما، تاريخ » توجه قرار گرفت؟  

ياه بـه دسـت     اند، توجيهات متفاوتي را در انتخـاب رنـگ س ـ           هاي امويان شمرده    عدالتي  بي
دارد كه شورشيان به تأسي از رنگ پرچم پيامبر در نبرد با               اظهار مي  »فاروق عمر «. اند  داده

بر اين باور است كه عباسيان، رنگ سياه را » فان فلوتن «1.اند ، رنگ سياه را برگزيدهكافران
    اين ادعا محل تأمـل و       2.عنوان نماد حركت خود برگزيدند      امويان به  در تقابل با رنگ سفيد 

 دهد كـه رنـگ سـفيد نمـاد رسـميِ            دست نمي  ني به تقَمنابع موجود، شواهد م   . مناقشه است 
 تنها روايتي كه فلوتن در رأي خود، بر آن اتكـا نمـوده، ايـن اسـت كـه                    .امويان بوده است  

 اما واقعيت آن است كه رفتار وليد و ديگـر           3.خواند   سفيد نماز مي   ي با جامه » وليدبن يزيد «
 نبـوي، پوشـيدن لبـاس سـفيد بـراي           تخلفا در اين زمينه، غيرمتعارف نبود؛ چـه، در سـنّ          

 همين دليل، مسلمانان از هر قشر و طبقه، پوشـش            به 4.نمازگزار مستحب شمرده شده است    
از . داننـد   بيشتر در محـضر خداونـد مـي   طهارت و پاكيزگيِ  ي    ه، نشان   سفيد را در وقت نماز    

  بود، چگونه معاويه در صفين، پرچم        امويان مي  سوي ديگر، چنانچه رنگ سفيد، نماد رسميِ      
 بنابراين، هـيچ دليلـي بـراي        7؟اه و سي  6 و شماري از يارانش نيز بيرق سبز       5سرخ برافراشت 

  .  رأي فلوتن وجود نداردپذيرشِ
                                                            

 . 246ـ245، بيروت، دارالقلم، صص بحوث في التاريخ العباسي، )1977(فاروق عمر . 1
 . 153ل، صي سيد مرتضي هاشمي، تهران، اقبا ، ترجمهعلل سقوط بني اميه، )1325(فان فلوتن، . جي. 2
 . 154همان، ص. 3
، قاهره، مؤسسة المـصرية العامـه، صـص         نهايةالارب في فنون الادب   ،  )1945(الدين احمد نويري،      شهاب. 4

 . 246ـ245
، قـاهره،  4، تحقيق احمد امين الزين و ابراهيم الابياري، جالعقد الفريد ،  )1965(احمدبن محمدابن عبدربه،    . 5

  .338مكتبة النهضة المصرية، ص
  . 215وقعة الصفين، ص . 6
  . 453همان، ص. 7
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 ـ    نگـاهي بـه روايـت        با نـيم   »محمد عبدالحي شعبان  « ظهـور منجـي و    ي    ههـاي رازوران
هاي سياه شرق، بر نقش آنها در انتخاب رنگ سياه از سوي عباسيان انگـشت تأكيـد                   پرچم
بـن   يحيـي «ين رنگ، به نـشانه عـزاي        اب ا بر اين باور است كه انتخ     » شارون« اما   1.نهد  مي
  2. خراسان به شهادت رسيددست حاكم امويِ  هجري به125بود كه در سال » زيد

واقعيت آن است كه تا پيش از روزگار عباسيان، عزاداري در فرهنگ عرب، منحصر به               
 خـويش دوري    هـا از آراسـتن و خوشـبو كـردنِ           زنان معمولاً در عزاداري   . رنگ سياه نبود  

  مـردان نيـز در مجـالسِ       3.كردنـد    عزا پريشان مـي    ي تند و گيسوان خود را به نشانه      جس  مي
 و حتي برخـي نيـز از        4ورزيدند   شراب اجتناب مي    خود و نوشيدنِ   عزاداري، از معطر كردنِ   

هـاي    با اين حال، بعيد نيـست كـه جامـه   5.جستند همخوابگي با همسران خويش دوري مي     
يابـد كـه    عزا باشد كه البته اين نيز زماني معنا مـي  ي    هنشانسياه، فقط در ميان زنان عباسي،       

رفت زنان در عزاي او سـياه         اي از دنيا مي     خلافت عباسيان تأسيس شده بود و چون خليفه       
   6.پوشيدند مي

بن زيد   ي سوگواري در قتل يحيي      ابومسلم و يارانش را نشانه     پوشيِ  هايي كه سياه    روايت
 آنـان صـرفاً بـه معنـاي     پوشـيِ  كنند كه سياه در خود منعكس مي  اند، اين نكته را نيز        شمرده

اي، اعلام عمومي براي انتقـام از قـاتلان او نيـز     عزاداري در مرگ يحيي نبود، بلكه به گونه    
آن در ميان عرب، بـه      ي    هاي بود كه پيشين     پوشي به قصد خونخواهي، رسم ديرينه        سيه 7.بود

 كشته شد،   ، شاعر معروف جاهلي   »امرؤالقيس« پدر   كه  مثلاً، زماني . رسد  روزگار جاهلي مي  
گري و مصالحه نـزد او رفتنـد، امـا امـرؤالقيس بـا رداي                 نمايندگان قبيله اسد براي ميانجي    

                                                            
1. M. A. Shaban (1970), The Abbasid Revolution, Cambridge, p. 155.  
2. M. Sharon (1983), Black Banners from the East, Jerusalem, p. 178.  

كز نشر دانشگاهي،   ، تهران، مر  1، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، ج     مغازي،    )1369(محمدبن عمر واقدي    . 3
  . 332، بيروت، دارالفكر، ص2، جتاج العروس، )تا بي(؛ محمد مرتضي زبيدي، 91ص 

 . 68، ص 8الاغاني، ج. 4
 . 68، ص8؛ الاغاني، ج71ـ70، صص17، جنهاية الارب؛ 90، ص1مغازي، ج. 5
 . 72ايي، ليدن، بريل، ص، تحقيق قاسم السامرالأنباء في تاريخ الخلفاء،  )1973(بن العمراني  محمدبن علي. 6
؛ عبـدالرحمن ابـن خلـدون       484، حيدرآباد، دائرةالمعارف العثمانيـه، ص     المحبر،  )1361(محمدبن حبيب   . 7
، تـصحيح   اخبارالدولـة العباسـيه   ،  )1971(؛ مجهـول المؤلـف      459، المقدمه، بيـروت، دارالفكـر، ص      )1960(

 . 247صعبدالعزيز الدوري و عبدالجبار مطلبي، بيروت، دار صادر، 



  7شماره  ،   مطالعات تاريخ فرهنگي142

             ُآستين كوتاه و دستاري سياه رنگ، آنها را به حضور پذيرفت كه از نياو در خونخـواهي     ت 
 ـ     1.كرد  حكايت مي  المثـل، پـس از شكـست     فـي . ت اين رسم تا عصر اسلامي هم ادامـه ياف

جنگ، انصار مدينه بنا به ي  ه شماري از آنان در صحنمسلمانان در جنگ احد و كشته شدنِ    
سياه بر تن كردند تا نيت خود را براي گرفتن انتقام خون شهيدان ابراز              ي    هرسم ديرين، جام  

   2.كنند
كـه از    همچنـان . يـد رنگ سياه مفهوم ديگري نيز داشت كه نبايد از آن غفلت ورز           البته،  

ي   ه اعاد خونيان بود؛ از سوي ديگر، ناظر بر       در انتقام از      اولياء دم   حقانيت يك سو، ناظر بر   
بارز، ي  ا هدر نمون . شد   خطاي مهاجمان و متجاوزان شمرده مي       اثرات حيثيت و از ميان بردنِ    

ينه ازدواج كرد، بر پدر با يكي از بزرگان مدي  هبدون اجاز » منظوربن زبان «كه دختر     زماني
لذا بدون فوت وقت بـه  . دار شده است منظور گران آمد و احساس كرد كه آبروي او جريحه     

.  سـياهي را در صـحن مـسجدالنبي برافراشـت           مدينه رفت و در اعتراض به اين كار، پرچم        
 3. حيثيت ياري كننـد    ي تباران اين شهر در زير اين پرچم گرد آمدند تا او را در اعاده               قيسي

او . خـوبي دريافـت     پوشي عباسيان به    خلدون را از سياه      ابن توان تبيينِ   در پرتو اين معنا، مي    
ها، قصد بدنام كردن و     شتند كه امويان با قتل بزرگان آن      دا   عباسيان آشكارا ابراز مي    :گويد  مي
ي را  خواستند افكار عمـوم        خود مي  پوشيِ  اند، لذا با سياه      خاندان عباسي را داشته    آبروييِ  بي

حيثيت يا انتقام گرفتن از امويان با خـود همـراه           ي    هتأثير قرار دهند و آنها را در اعاد         تحت
   4.سازند

  
  پوشي مراحل سياه

توان يافت كه در هر يـك   ـ مي  اما پيوسته  ـي متفاوت   در نظام تبليغيِ عباسيان، دو مرحله
نخست، ادعاي آنها بـر     ي    هدر مرحل . مفهوم خاص خود را داشت    پوشي    سياهاز اين مراحل،    

                                                            
 . 75، ص8، جالاغاني. 1
 . 247، صاخبار الدولة العباسيه. 2
، قـاهره،  3، جالاصـابة فـي تمييـز الـصحابة     ،  )1328(؛ ابن حجر عـسقلاني      57ـ56، صص 11، ج الاغاني. 3

 . 463مؤسسة العربية الحديثة، ص
 . 459، صالمقدمه. 4
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 ـ    1.مبتني بـود  » محمدبن حنفيه «فرزند  » ابوهاشم«وصيت   دوم، بـراي بـه     ي    ه امـا در مرحل
 در  2. پيامبر اسلام شـدند    داريِ   ميراث حاشيه راندن علويان، با تكيه بر وراثت اعمام، مدعيِ        

ود و از هر يك از اين مراحل، سياست تبليغيِ عباسيان از مقتضيات خاص خود برخوردار ب           
» ابراهيم عباسي« نخست، ي در مرحله.  يافتي متفاوت آنها نيز توجيهپوشيِ اين روي، سپاه

 به ارث بـرده بـود، فرمـانِ       » بن علي محمد«ابوهاشم، امامت را از پدرش      كه حسب وصيت    
 رنـگ سـياه در ايـن مرحلـه،           برگـرفتنِ  3.هاي سياه را صادر كرد      ها و جامه     پرچم برگرفتنِ
رغـم اشـتهار فـراوان، محـل تأمـل و        اين توجيه، بـه 4.شهيدان آل محمد بود عزاي   علامت

ترديدي نيست كه براي اجتناب از تناقض، همواره بايد ميان مفردات و كليات    . مناقشه است 
اي اگر اقدام امويـان در قتـل اعـض        . يك ساختار، هماهنگي و همخواني وجود داشته باشد       

 آنها در اين مـصيبت شـد،        پوشيِ   گران آمد و موجب سيه     اسيانخاندان پيامبر، حقيقتاً بر عب    
 پوشـيِ   بايست با توجيه سـياه    رفتار حاكمان عباسي با خاندان پيامبر در فرداي پيروزي، مي         

مثابه  آنها با علويان، بهي  هتوزان در حالي كه برخورد خصمانه و كينه. داشتآنها همخواني مي
مان سياستي بود كه پيش از اين امويان اتخاذ كـرده           هي    هرقيبان ايدئولوژيك، در واقع، ادام    

 آغاز خلافت خويش، عباسـيان را       در سخنرانيِ » ابوالعباس سفاح «از آنجا كه بعدها     . بودند
رسـد     به نظر مي   5،قلمداد كرد » عشيرتك الأقربين «و  » ذوي القربي «،  »اهل بيت «در شمار   

ان پيـامبر، كـه در مـصيبت خانـدان           نهضت، نه در عزاي خاند     ي  آنها در دوره   پوشيِ  كه سيه 
عـزاي   «ـ بود كه در پوشش كليِ     »بن عباس   بن عبداالله   محمدبن علي «ويژه مرگ     به  ـ عباسي

 مراد نيز» الرضا من آل محمد«نه كه در شعار مبهم گو به انجام رسيد؛ همان »اهل بيت پيامبر
با اين . شد مد تلقي ميآنها چيزي جز خاندان عباسي نبود كه از ديدگاه آنان، مصداق آل مح

پوشي در اين مرحله، چنان مـبهم و كلـي صـورت گرفـت كـه عباسـيان                   ، توجيه سياه  حال
 امويان بر آنها روا     ظلمي كه ي    هواسط  به  ـ نه، شيعيان و دوستداران علي را     بتوانند، ابزارانگارا 

  . ـ با نهضت خود همراه سازند و آنها را عليه امويان بشورانند داشته بودند
                                                            

 . 172ـ165، صص اخبار الدولة العباسيه. 1
 . 52، صالعباسيبحوث في التاريخ . 2
  . 30، ص10، جالبدايه و النهايه؛ 245، صاخبار الدولة العباسيه. 3

4. The Abbasid Revolution, p.178.  
  ، بيـروت، روائـع    7، تحقيق محمد ابوالفضل ابـراهيم، ج      تاريخ الامم والملوك  تا،  محمدبن جرير طبري، بي   . 5

  . 425التراث العربي، ص
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خـستين  ن. پوشي آنهـا پديـد آمـد         سپاه دوم، تغييري اساسي در تبيينِ    ي    هدر مرحل اما  
بـن     عبـاس   ميـراث خـانوادگيِ     اين بود كـه رنـگ سـياه        كار رفته در اين مرحله     توجيه به 

برداري از احاديث پيـامبر در         سپس با زيركي و ذكاوت كوشيدند با بهره        1.عبدالمطلب است 
 خـود را در خراسـان،       پوشـيِ   ي سـياه در شـرق، سـياه       ها  خصوص مهدويت و ظهور پرچم    

نخستين توجيهي كـه در مرحلـه       ي    درباره 2.هاي آن حضرت وانمود كنند      مصداق پيشگويي 
ورزيـد كـه رنـگ سـياه،          دوم به كار رفت، تبليغات رسمي عباسيان بر اين نكته تأكيد مـي            

هاي ايـن خيـر و      ن نشانه نخستي. همواره براي خاندان پيامبر با خير و بركت توأم بوده است          
مكه بر بركت، زماني آشكار شد كه عبدالمطلب با انتخاب تيرهاي سياه، در رقابت با اشراف 

 3. شده در چاه زمزم، توانست بر آنها پيروز شود يافت جواهرات و اشياء قيمتيِسر تصاحبِ
چم پيـامبر در    كردند كه پرچم خاندان عباسي به تأسي از پر          همچنين، بر اين نكته تأكيد مي     

  4.روز فتح مكه و ساير غزوات، رنگ سياه به خود گرفته است
هاشـم بـود و        خانـدان بنـي     خـود بـزرگ     در روزگـارِ   واقعيت آن است كه عبدالمطلب    

  رنـگ  يمنيِ با فرض خوش  . شدند  اندان محسوب مي  هاي اين خ    اي از شاخه    عباسيان، شاخه 
منـد    بايست از موهبت و افتخار آن بهـره          مي اخلاف و فرزندان او   ي    همه عبدالمطلب،   مختارِ
عبـدالمطلب و سـپس،        بني اخلافي    همهاقدام عباسيان در برابر انگاشتن خود با        . شدند  مي

در بـاب تأسـيِ     . يمنيِ آن رنگ براي خود، چيزي جز مصادره به مطلوب نبود             خوش ضبط
اهل بيت ي  هخود را در زمرتوان گفت از آنجا كه عباسيان،  آنها به رنگ پرچم پيامبر نيز مي      

خواستند خود را وارث رنگ پرچم پيامبر نشان دهند تـا از              شمردند، لابد با اين ادعا مي       مي
  . بخشي كنند اين طريق، اقناع

                                                            
 . 151، قاهره، مؤسسةالخانجي، ص العباسيينالنظم، )1992(حمدالجلود . 1
، بيروت، دارالاحيـاء  7تحقيق عبدالقادر بدران، جتاريخ مدينة دمشق، ، )1979(ابوالقاسم علي ابن عساكر  . 2

 . 51، ص10 جالبدايه و النهايه،؛ 199، صاخبار الدولة العباسيه؛ 264التراث العربي، ص
ي محمـود مهـدوي        ترجمـه  اخبار مكه، ،  )1368(بوالوليد ازرقي   ؛ ا 247ـ246، صص اخبار الدولة العباسيه  . 3

 . 338ـ337، تهران، چاپ و نشر بنياد، صص2دامغاني، ج
؛ عبدالحميد ابـن    137، قاهره، مكتبة التجارية الكبري، ص     3، ج السيرة الحلبيه ،  )1964(الدين حلبي     برهان. 4
، قـاهره، دارالاحيـاء الكتـب       17ل ابـراهيم، ج   ، تصحيح محمد ابوالفـض    البلاغه  شرح نهج ،  )1959(الحديد،    ابي

 . 273العربيه، ص
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. كردنـد  هاي مهدويت تأكيد مـي  آنها در چارچوب توجيه دوم نيز بر دو عنصر از ويژگي      
توان ديد كه بر اساس آنهـا، جبرئيـل خبـر             نخستينِ آنها را در احاديث منتسب به پيامبر مي        

 امـا در    1.هاي سياه بـه حكومـت خواهنـد رسـيد           داده كه در آينده، فرزندان عباس با جامه       
» آل عبـاس  «مثابه ابزارهاي بنيادين، از به قدرت رسـيدن           ها و رؤياها به     عنصر دوم، خواب  
 خواب ديده و آن حضرت،      منصور عباسي ادعا كرد كه پيامبر را در       . دادند  در آينده خبر مي   

 بديهي اسـت از حيـث   2.داده است» ابوالعباس سفاح«هاي سياهي را به او و برادرش      پرچم
ه شبيه اعطـاي خلعـت در بيـداري         ك  ـ رهاي ديني، اعطاي پرچم در خواب     تصورات و باو  

تقدير براي عباسيان تلقي شـود و حكومـت آنهـا را            ي    هترين نمون   عاليتوانست    ـ مي   است
  . هاي پيامبر اسلام جلوه دهد پيشگوييمثابه تحقق عينيِ به
 

  پوشي رسميت سياه
تـوان    اين نكته را مي   .  مميز آنها بدل شد     با تأسيس حكومت عباسيان، رنگ سياه به ويژگي       

هاي سياه از او پرسيدند، پاسخ داد كه          از پاسخ ابومسلم دريافت كه چون در خصوص جامه        
عمامه سياه بر سر داشت و همين رنـگ، اينـك رنـگ هيـأت و                پيامبر در روز فتح مكه،      «

 عباسي بدل شد، لقب مـسوده        خلافت كه رنگ سياه به نماد رسميِ       همچنان 3».دولت ماست 
 شروع قيام ابومـسلم در   هرچند، اين لقب از زمان4ِ.نيز با نام خاندان عباسي مترادف گرديد     

ست كـه رنـگ سـياه، بـا شـروع رسـمي              واقعيت آن ا   5،خراسان به عباسيان داده شده بود     
عباس تبـديل    به نماد رسمي حكومت آل»ابوالعباس سفاح« پوشيِ  حاكميت عباسيان و سياه   

   6.شد
                                                            

بن محمد ديار بكـري،       ؛ حسين 245، ص اخبار الدولة العباسيه  ؛  248ـ247، صص 7، ج تاريخ مدينة دمشق  . 1
 . 324، بيروت، دار صادر، ص2، جالخميس تاريخ، )تا بي(
 . 122 ص،10، جالبدايه و النهايه؛ 63ـ62، صصالانباء في تاريخ الخلفا. 2
 . 247، صاخبار الدولة العباسيه. 3
 . 145، بيروت، دار صادر، صتاريخ الفخري، )1966(محمدبن علي ابن طقطقي . 4
 . 372 و 306 و 294 و 290، صفحاتاخبار الدولة العباسيه. 5
 ـ  350، بيروت، دار صادر، ص    2، ج تاريخ اليعقوبي ،  )1960(احمدبن ابي يعقوب يعقوبي     . 6 ن ؛ غريغوريوس اب

 . 120، تحقيق آنتون صالحاني، بيروت، دارالرائد، صتاريخ مختصر الدول، )1958(العبري 
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دست گرفت، رنگ سـياه را در      ابوجعفر منصور كه پس از سفاح زمام امور خلافت را به          
 ساكنان كوفه    با صدور دستورالعملي، از    ق. ه145او در سال    . تشكيلات عباسي نهادينه كرد   

هاي سياه بر تن كنند و از اين طريق، رنـگ سـياه را نمـاد رسـمي خلافـت                      خواست جامه 
  1.عباسي اعلام كرد

 سرپيچي از دستور خليفه بيمناك بودند، ناگزير، لباس سياه بـر            مردم كوفه كه از عواقبِ    
س از آنكه حدود    مثلاً، پ . سان كوفه نبود    هاي ديگر، به    اما اوضاع شهرها و ايالت    . 2تن كردند 

 3.بيست سال از عمر خلافت عباسي سپري شد، مبلّغ مسجد جامع مصر، لباس سياه پوشـيد         
تـوجهيِ دسـتگاه خلافـت در اجبـاري كـردن             اعتنـايي و بـي      ظاهراً اين تأخير ناشي از بي     

سياسـت آنهـا، از     تـوان گفـت       ، مي رو  از اين . هاي سياه در سراسر قلمرو عباسيان بود        جامه
كه ساكنان عراق با دقـت و احتيـاط، فرمـان      چنان. ديگر تفاوت داشت  ي    هبه منطق اي    منطقه

ر از رژيم عباسي، براي جلـوگيري از        حتي برخي افراد معروف متنف    . دمنصور را به كار بستن    
 در چنين فضايي، 4.اي جز پوشيدن لباس سياه نيافتند تحريك حساسيت مأموران آنها، چاره

 چه، اين كار به 5؛عباسيان، رخت سياه از تن درآوردي  هون اجازكرد بد كس جرأت نمي   هيچ
 با اين حـال،     6.شد   سرپيچي از فرمان خليفه و همدستي با دشمنان خلافت تعبير مي           ي منزله

كارگزاران عباسـي در مـصر،   . گيري همراه نبود با سختها  در ساير ايالتاجراي اين فرمان   
توان بـه     كار گرفتند كه از آن ميان، مي       پوشي به   ياه را در اجراي فرمان س     هاي متفاوتي   روش

 اين شيوه، ظاهراً بـا هـدف تـشويق افـراد            7.پوشان اشاره كرد     زمين به سياه   روش واگذاريِ 
  . رفت براي مشاركت و همكاري در ترويج شعار و دثار عباسيان به كار مي

                                                            
، تحقيـق احمـد صـقر،    مقاتل الطـالبيين ، )1970(؛ ابوالفرج اصفهاني 631، ص7، جتاريخ الامم و الملوك   . 1

دارالكتـب  ، بيـروت،    13، ج تاريخ بغداد ،  )1979(؛ احمدبن علي خطيب بغدادي      319بيروت، دارالمعرفه، ص  
 . 85، ص16؛ الاغاني، ج142العلميه، ص

 . 319، صالطالبيين مقاتل. 2
، قـاهره، دارالمعـارف،    1، ج المـواعظ و الاعتبـار بـذكرالخطط و الآثـار         ،  )1270(احمدبن علي مقريـزي     . 3

 . 307ص
 . 347، نجف، مكتبة الحيدريه، صعلل الشرايع، )1966(محمدبن علي ابن بابويه . 4
 . 120ـ119، صص10النهايه، جالبدايه و . 5
 . 469، تحقيق حسين نصار، بيروت، دار صادر، صولاة مصر، )1959(محمدبن يوسف الكندي . 6
 . 304، ص1الخطط، ج. 7
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ي   هنـصور در گـستر    با اينكه منابع تاريخي، قرائن روشني را در خصوص تأثير فرمان م           
اند، اين اندازه معلوم است كـه او در           قلمرو عباسيان يا مدت زمان اجراي آن منعكس نكرده        

رغـم اينكـه      بـه  1. فرمان داد درباريان، لباس متحدالشكلِ سياه بر تن كننـد          ق .  ـه153سال  
  كساني د و ششماري از درباريان از پوشيدن اين نوع لباس اكراه داشتند، فرمان خليفه اجرا              

اي را از خليفـه       كه در آن ميان، از پوشيدن اين لباس معاف بودنـد، از پـيش، مجـوز ويـژه                 
  2.دريافت كردند

 دوم هجري در دربار خـود معمـول         ي نوع پوشش يكنواختي كه منصور در اواسط سده       
 شـرايط    كه فقـط در برخـي      3كرد، پس از او به لباس رسمي خليفه و ملازمان وي بدل شد            

تنها در چـارچوب مرزهـاي خلافـت           اين پوشش، نه   4.آمد  اتي در آن پديد مي    خاص، تغيير 
 سفيران و نمايندگانِ. عباسي رسميت يافت، كه در فراسوي مرزهاي آن نيز به كار گرفته شد

 برخـي خلفـا،     5.كردنـد   اعزاميِ خليفه به كشورهاي همسايه، از اين نوع پوشش استفاده مي          
م فراتر رفتند و براي محدود كردن خود به رنگ رسـميِ            نظير هارون، حتي از اين مرحله ه      

   6.جستندشياء و كالاهاي سياه بهره خلافت، از ا
 موظف به پوشيدن لباس رسميِ سياه گسترش يافـت و  افرادي  هدر روزگار هارون، حلق 

، فقيه معروف اين دوران كه مـسئوليت        »ابويوسف«. هاي مذهبي را نيز در برگرفت       شخصيت
 را در دستگاه خلافت عباسي برعهده داشت، با پوشيدن لباس سـياه، پيـشگام               نهاد قضاوت 

 و ساير درباريان نيز موظف به پوشيدن آن در مواقع رسـمي و غيررسـمي                7اين حركت شد  
                                                            

ابـن   ؛ ابوالمحاسـن يوسـف  111ـ ـ110، صـص 10، جالبدايه و النهايه؛ 42، ص8، جالامم و الملوك   تاريخ  . 1
قاهره، وزارة الثقافة و الارشاد القـومي،       ،  2لوك مصر و القاهره، ج    النجوم الزاهره في م   ،  )1963(تغري بردي،   

 . 20ص
 . 121، ص9، جلاغانيا. 2
، تحقيـق احـسان     وفيات الاعيـان  ،  )1961(  ؛ احمدبن محمد ابن خلكان    157، ص الانباء في تاريخ الخلفا   . 3

 . 330، بيروت، دار صادر، ص1عباس، ج
 . 322، صتاريخ الفخري. 4
 . 147، قاهره، دارالمعارف، صالنظم العباسيين، )1972(حمد الجلود . 5
 . 87 و 60، صفحاتالانباء في تاريخ الخلفا. 6
  . 303، ص2، جالاعيان وفيات . 7
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 از لباس   شد، استفاده   گاه ناديده گرفته مي      گه رنگ  د كاربرد ابزار و وسايل سياه      هرچن 1.شدند
   2.گرفت قرار ميتأكيد مورد ه  هموارمتحدالشكل و عمامه سياه

به مرور زمان، رنگ سياه در چشم نخبگان حكومتي، از نوعي منزلت و حرمـت دينـي                 
 3.شدند  خوري وارد نمي    اي كه با لباس رسمي سياه، به مجالس شراب          گونه  برخوردار شد؛ به  

 خـود  كه براي ارتقاء جايگاه اجتمـاعي     نماد طبقه اجتماعي نيز شد؛ كساني        اين رنگ، حتي  
كوشيدند، در تقلاي يافتن مجوزي بودند تا بتوانند با لبـاس رسـميِ خلافـت در جامعـه              مي

اجتمـاعي  ي    ه اين امر، گوياي آن است كه رنگ سياه، در اين زمان، نماد حلق             4.ظاهر شوند 
چه، در اواسط سده سـوم هجـري،        . خاصي بود كه حمايت شخص خليفه را با خود داشت         

دربار و خاصگان خليفـه پيونـدي       ي    ههايي بود كه با حلق      س توده اين پوشش، دور از دستر    
كه جزئـي     ـ كوتاه  رنگ آستين   كه رداي سياه  ششمِ همين قرن بود     ي    ه در اواخر ده   5.نداشتند

خليفه بدل شد   ي    هترين هدي   ترين و ارزشمند    ـ به نيكو   متحدالشكل دربار بود   از لباس رسميِ  
   6.شد يان عطا ميكي از دبيران و منشيي  هكه گاه، به پاس خدمات برجست

   هـاي    احترام و وفـاداري بـه خليفـه و آرمـان          ي    هد به لباس رسمي، نشان    از آنجا كه تقي
خروج از طاعـت و     ي    هحرمتي به خليفه و نشان       آن نيز بي    بركندنِ 7،شد  خلافت محسوب مي  

عباسـيان درگرفـت،   فريقا عليه هايي كه در شمال آ   ، در پي شورش   مثلاً .فرمانبرداري او بود  
 محلي عباسيان خواست لباس رسمي خلافت را كه از خليفـه            رهبر شورشيان از كارگزارانِ   

   8.دريافت كرده بودند، از تن درآوردند
                                                            

 . 330، ص1همان، ج. 1
، قاهره، دارالكتاب الاسـلامي،     تجارب الامم ،  )1919(ابن مسكويه     ؛ ابوعلي 51، ص 10، ج البدايه و النهايه  . 2

 . 46ـ44صص
 . 330، ص1، جيات الاعيانوف. 3
گفته شده كه اسحاق موصلي از مأمون خواست به او اجازه دهد كه با لباس رسمي سـياه در مـلاء عـام                       . 4

 . 3، ص5، ج نهاية الارب.نك. ظاهر شود، اما خليفه با درخواست او موافقت نكرد
 . 150، صالعباسيين النظم . 5
 . 201، ص8، ج البلاغه شرح نهج. 6
 . 197، حيدرآباد، دائرة المعارف العثمانيه، صتذكرة الحفاظ، )1956(لدين ذهبي ا شمس. 7
 . 102، قاهره، دارالمعارف، ص1، تحقيق حسين مؤنس، جالحلة السيراء، )1963(ابن الأبار  محمد. 8
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توانـست    شد، نمـي    از سوي ديگر، پوشش سياه كه نشان وفاداري به خلافت شمرده مي           
از .  به خليفه عدول كرده بودنـد      اي باشد كه از وفاداري      پيشه  بخش اندام عناصرِ خيانت     زينت

 شـدند و    لباس رسمي خلافت خلع مـي      خائن اين بود كه از       منصبانِ  جمله، مجازات صاحب  
 حتي در موارد استثنايي، نـه تنهـا مجرمـان را از پوشـيدن               1.يافتند پوشي نمي    سياه ي اجازه

 ي بويـه    آل 2.تندداش ـ  كردند، بلكه آنها را به پوشيدن لباس سفيد نيز وامـي            لباس سياه منع مي   
 عباسـي بودنـد، بـه       ي شيعي نيز، با اينكه از حيث عقيدتي در قطب مخالف باورهاي خليفه           

 شـايد   3.پوشـيد    هميشه قباي سياه مـي     »عضدالدوله«احترامي نكردند و حتي       رنگ سياه بي  
بتوان اين رفتار را مسبوق به كسب مشروعيت از ناحيه خليفه و معطوف به ابراز وفاداري به 

  . و دانستا
 

  ها به رنگ سياه واكنش
 دسـتگاه خلافـت كـه       خلاف تبليغـات رسـميِ    ويژه شيعيان،    هاي مخالف عباسيان، به     گروه
تنهـا از درِ      دار ديني جلوه دهد، نـه       هاي ريشه   كوشيد با تكريم رنگ سياه، آن را از سنت          مي

.  سياه سازمان دادندهاي تبليغي خود را عليه رنگ همراهي با آنان وارد نشدند، بلكه فعاليت  
عنوان  و نشان دادن آن به     هرگونه پيوند ميان رنگ سياه و سنت نبوي          نفيتلاش آنها   ي    همه

رغم تبليغات عباسيان، گـزارش نـادري در دسـت            چه، به  4؛بودهاي ابومسلم     بدعتيكي از   
است كه نشان دهد ابومـسلم پـرچم سـياهي را از امـام عباسـي دريافـت نكـرد و ايـن از             

هايي را به رنـگ سـياه درآميخـت و بـه شـكل پـرچم        هاي خود او بود كه پارچه    ختهبرسا
                                                            

از فردي از خاندان مهلب كه به علويان گرايش يافته بود، از سوي عباسيان مجبور شد تا لبـاس سـياه را    . 1
، قـاهره،   3، تحقيـق عبدالـسلام هـارون، ج       البيـان والتبيـين   ،  )1975(عمروبن بحر جاحظ    . نك. تن درآورد 

 . 373مؤسسة الخانجي، ص
 . 319، ص1، جالخطط. 2
، تحقيق آلبرت يوسف كنعان، بيروت، مطبعة       تكملة التاريخ الطبري  ،  )1961(محمدبن عبدالمالك الهمداني    . 3

 . 219الكاتوليكيه، ص
؛ 49، قـاهره، مؤسـسة الخـانجي، ص   7، جحليـة الاوليـاء و طبقـات الاصـفياء     ،  )1967(بونعيم اصبهاني   ا. 4

 . 86، نجف، منشورات مطبعة الحيدريه، ص3، جمناقب آل ابي طالب، )1956( ابن شهرآشوب  رشيدالدين
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 در هـا و  د و از ايـن راه بـه اغفـال تـوده    امام عباسي جلوه ده ـي  هدرآورد تا آن را فرستاد 
   1. آنها به صفوف هواداران نهضت عباسي مبادرت ورزدكشاندنِ

در چـشم   ن دادند كه اين رنـگ       شيعيان در تبليغات خود عليه رنگ سياه عباسيان، نشا        
 و آن حـضرت در پوشـش        نداشـته هاي ديگر     هيچ وجاهت و ارزشي نسبت به رنگ      پيامبر  
 و جز در موارد نادر، از رنـگ سـياه نفـرت      اند هكرد  هاي گوناگون استفاده مي      از رنگ  ،خود
  امامان شيعه نيز پوشيدن لباس سياه را از آن حيـث منـع كردنـد كـه آن را لبـاس                     2.ندداشت

هاي مـشهور مـذهبي،         مان و شخصيت   متكلّ رِ دليل تنفّ  3.شمردند  فرعون و منكران قيامت مي    
 4.دانـستند    بيگانـه مـي    ين بود كه آن را با فرهنگ اسـلامي        نظير اوضاعي، از پوشش سياه ا     

هـايي در تحـسين رنـگ          تبليغات مخالفان عباسي، روايت    زماني، در پرتوِ    بنابراين، در اندك  
رواج يافت و از شهرت و اقبال فراواني در ميـان مـردم   ) مبيضه(يدپوشان سفيد و تكريم سف 

 فـراروي گفتمـان     ها و نمادهاي مخالف، چالشي جدي       به اين ترتيب، رنگ    5.برخوردار شد 
   6.را هدف قرار داد) مسوده(پوشان  رسميِ عباسيان پديد آورد و اشتهار سياه

شد و  هايي ديده مي ي عليه عباسيان، تفاوت  ها  ها و قيام    هاي شورش   ها و زمينه    در انگيزه 
هاي سبز، طلايي و زرد، در تقابل با     هايي به رنگ    به همين دليل، افزون بر بيرق سفيد، پرچم       

صدا با برخي از       هم شود كه  ميها مانع      اين تنوع رنگ   7.پرچم سياه عباسيان به اهتزاز درآمد     
تـوان بـسان       حتـي نمـي    8.بخوانيم» ضهمبي«هاي اين دوره را       پژوهان معاصر، خيزش    تاريخ

                                                            
 . 291، ص2، جتاريخ مدينة دمشق. 1
؛ عبـدالرحمن ابـن     283، ص 18، ج يـة الارب  نها؛  191، ص 2، ج تاريخ الخمـيس  ؛  384، ص علل الشرايع . 2

 الحديثـه،    ، قـاهره، دارالكتـب    2، تحقيـق مـصطفي عبدالواحـد، ج       الوفاء بأحوال المـصطفي   ،  )1966(جوزي  
 . 566ـ565صص

 . 347ـ346، صص الشرايع علل. 3
 . 120ـ119، صص10، جالبدايه و النهايه. 4
 . 160ـ159الكتب، صص  عالم، بيروت،2، جاخبارالقضاة، )تا بي(محمدبن خلف وكيع، . 5
 . 248، ص10، جالبدايه و النهايه؛ 361، صالطالبيين مقاتل . 6
شـرح  ؛  345، ص مقاتـل الطـالبيين   ؛  110 و 88، ص 10، ج  البدايه والنهايـه   ؛357، ص 2، ج تاريخ اليعقوبي . 7

 . 133، ص8، جالبلاغه نهج
 . 248ـ247، صصبحوث في التاريخ العباسي؛ 154ـ153، صصعلل سقوط بني اميه. 8
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 1؛هاي سفيد بودنـد     هاي علويان شمرد كه حامل پرچم       خلدون، اين صفت را مختص قيام       ابن
علويـان در  ي  ههاي عمـد   و برادرش ابراهيم كه از خيزش     » محمد نفس الزكيه  «چه، در قيام    

ها و  خاب پرچم حتي انت2.آمد، هيچ پرچم سفيدي برافراشته نشد روزگار هارون به شمار مي    
 چه، اگر    را نبايد تأسي از سنت علوي شمرد؛       هاي علويان   نمادهاي سفيد در شماري از قيام     

اه نيـست؛   ترديد، چيزي جز رنـگ سـي        بتوان رنگ خاصي را به خاندان علي نسبت داد، بي         
 و 3 سياه بر سـر داشـت    ي  اين خاندان همواره عمامه    بزرگ،  »السلام عليهطالب  بن ابي   علي«زيرا  

كـه در انتظـار ورود         مثلاً مردم كوفه زمـاني    .  خاندان او نيز سياه بود     ي بالطبع، رنگ عمامه  
خـود را بـا     ي    ه كـه چهـر    »بن زيـاد    عبيداالله« به اين شهر بودند، از       »السلام عليهبن علي   حسين«

 اسـت كـه     الـسلام  عليـه  سياه پوشانيده بود، استقبال كردند و پنداشـتند او امـام حـسين             ي عمامه
 عليـه  معنا، شـيعياني كـه در ركـاب علويـان     با عنايت به همين 4. سياه بر سر دارد   ي مهعما

 البته در اين ميان، نبايد از پيوند        5. سياه بر سر داشتند    ي جنگيدند، معمولاً عمامه    عباسيان مي 
اسلامي غفلت كرد؛ چه، اين امـر         ـ  رچم و سمبل در چارچوب فرهنگ عربي      ميان عمامه، پ  

 دور نيـزه    اي را   هاي جنگ، عمامـه     ن  ها و ميدا    فرهنگي عرب بود كه در معركه     هاي    از سنت 
 با تكيه بر موارد ذكر شده، به نظر         6.افراشتند  مثابه پرچم و سمبل برمي     پيچيدند و آن را به      مي
هاي ضد عباسيِ علويان، شـيعيان،        خيزشي    همهرسد كه مبيضه، صفت عامي بود كه بر           مي

  . شد ر عناصر مذهبي و طبقات اجتماعي اطلاق ميهواداران اموي، و ساي
  

  تغيير نگرش مأمون
، به نماد رسمي خلافت عباسي بـدل        »ابوجعفر منصور « فرمان   كه رنگ سياه در پيِ      همچنان

. ي آن نشـست   افتاد و رنـگ سـبز بـر جـا         بعد، با فرمان مأمون از رسميت       شد، پنجاه سال    
 سياه را منـسوخ كـرد و        لباس متحدالشكلِ ، در طي دستورالعملي،     ق ـه201مأمون در سال    

                                                            
 . 459، صالمقدمه. 1
 . 345، صالطالبيين مقاتل . 2
 . 282، ص2، جالاصابة في تمييز الصحابة؛ 60، ص19، جالاغاني. 3
 . 61، ص2، جالجوهر الذهب و معادن  مروج . 4
 . 321، صمقاتل الطالبيين. 5
 . 105، ص3، جالبيان و التبيين. 6
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 متأسـفانه، تـاكنون تبيـين روشـن و          1.رنگ سبز را سمبل رسمي خلافت عباسي اعلام كرد        
 يـاد شـده، از   همين اندازه معلوم است كه فرمانِ. نشده است از اين اقدام مأمون ارائه      كاملي  

 بر  2.ه مقام وليعهدي بود   انگيز او در انتصاب امام رضا ب        حيث زماني، مقارن با تصميم شگفت     
اند كه رنگ سبز، نماد خاندان علي بود و رسميت            پژوهان ادعا كرده    تاريخاين اساس، برخي    

يافتن آن در اين مقطع زماني، در پيوند با انتصاب امـام رضـا بـه مقـام وليعهـدي صـورت                      
 ـ                    همچنان 3.گرفت ي كه پيش از اين گفته شد، تصور رنگ سبز بـه عنـوان نمـاد خانـدان عل

خاندان علي نبود، بلكـه بـه       ي    ويژهچه، اين رنگ تا اين زمان، هرگز رنگ         . اساس است   بي
يكي از نمادهاي خـود     را  اين رنگ   من خونخوار خاندان علي بودند،      عكس، امويان كه دش   

 حتي در صفين نيز، چهار هزار سربازِ سبزپوش در ركاب معاويـه عليـه علـي                 4.دانستند  مي
 هاي ديگري هم در اين زمينه وجود دارد كه چون به شـواهد              ه، نظريه  البت 5.زدند  شمشير مي 

، ديدگاهي است كـه     هاآني    هاز جمل . توان به آنها استناد كرد       تاريخي متكي نيست، نمي    متقنِ
هـاي رسـمي شـاهان ساسـاني و           ميان لباس رسميِ سبزرنگ مأمونيـان و لبـاس        كوشد    مي

هـا، از     گونـه تبيـين     اينكه    ترديدي نيست  6.ر كند برقراپيوند  آيين زرتشتي   ي    ويژهنمادهاي  
ي   ه را به القاي انديش     مأمون وزير ايرانيِ ،  »بن سهل سرخسي    فضل«رو اقامه شده است تا        آن

به همين سبب، اعتبار آنها محل ترديد است؛ . از سياه به سبز متهم سازد    تغيير سمبل خلافت    
 7.بن سهل نبود، كه با مخالفت او نيز همراه شد          تنها متأثر از القائات فضل      چه، اقدام مأمون نه   

                                                            
، دمـشق، وزارة الثقافـة و       2، تحقيـق سـهيل زكـار، ج       ن خيـاط  تاريخ خليفة ب  ،  )1967(خليفة ابن خياط    . 1

، )1969( ابـن قتيبـه       بـن مـسلم     ؛ عبـداالله  335ـ ـ334، صـص  2، ج الخميس  تاريخ  ؛  764الارشاد القومي، ص  
، تاريخ الموصل ،  1967؛ يزيدبن محمد الازدي،     388، تحقيق ثروت عكاشه، قاهره، دارالمعارف، ص      المعارف

 . 342نة احياء التراث الاسلامي، صتصحيح علي حبيبه، قاهره، لج
تـاريخ  ؛ 247، ص10، جالبدايـه و النهايـه  ؛ 349، صالمعـارف ؛ 764، ص2تاريخ خليفـة بـن خيـاط، ج    . 2

 . 334، ص2، جالخميس
 . 252، صبحوث في التاريخ العباسي. 3
 . 85، ص3، جطالب مناقب آل ابي؛ 330، صوقعة الصفين. 4
 . 737، ص1، جمروج الذهب. 5
، تصحيح مصطفي السقا و آخرون، قـاهره، مطبعـة   الوزراء و الكتاب، )1938(بن عبدوس جهشياري  محمد. 6

 . 313عيسي البابي الحلبي، ص
 . 562، صمقاتل الطالبيين. 7
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ي همگراييِ عباسيان و علويان، اي را برا    خواست زمينه   شايد مأمون با انتخاب رنگ سبز مي      
توانـست بـراي     رنگ سبز از آن حيث مـي 1.رقيب هاشمي فراهم سازدي  ه دو طايف  عنوانِ به

مي، رنـگ لبـاس اهـل بهـشت     هـاي اسـلا       اي مناسب باشد كه در روايت       تمهيد چنين زمينه  
   2.خوانده شده است

 مأمون، لباس رسمي نظاميان و ديوانيان عباسي سبز شـد و            به هر حال، با صدور فرمانِ     
هـاي آن نـسبت بـه          جز بغداد كه واكنش    3؛مردم شهرهاي مختلف نيز اين رنگ را برگزيدند       

خليفـه   نـگ سـبز از    در انتخاب ر   در اين شهر كساني نيز       هرچند. اقدام مأمون متفاوت بود   
گردانـي از     تنهـا آن را نپذيرفتنـد، بـا روي          كردند، خاندان عباسي و بستگان آنهـا نـه        تبعيت  

   4. را به خلافت برنشاندند»بن مهدي ابراهيم«مأمون، 
 خلافـت   ، رنگ سـبز، همچنـان نمـاد رسـميِ         ق . ـه 203با شهادت امام رضا در سال       

پس از ورود مأمون به بغداد و فرونشاندن شـورش          عباسي باقي ماند؛ تا اينكه در سال بعد،         
 مـأمون بـار     5.بن مهدي، جاي خود را به رنـگ سـياه داد             عباسي به رهبري ابراهيم    بزرگانِ

ديگر، رنگ سياه را نماد رسمي خلافت عباسي برگرفت و حتي دشمنان خود را به پوشيدن              
   6.جانشينان او نيز از همين شيوه پيروي كردند.  ملزم ساخت آن

  

                                                            
 . 255ـ254، صصبحوث في التاريخ العباسي. 1
 . 167ـ166ص، ص2، جالاصابة في تمييز الصحابة؛ 21الانسان، ، 76الرحمن، ، 31كهف، ، قرآن كريم. 2
 . 449ـ448، صص 2، جتاريخ اليعقوبي. 3
 . 312، صالوزرا و الكتاب. 4
، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، انتـشارات علمـي و          التنبيه و الاشراف  ،  )1365(علي بن حسين مسعودي     . 5

 . 333فرهنگي، ص
 . 575، ص8، جتاريخ الامم و الملوك. 6
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  گيري نتيجه
دهـد     رنگ سياه در دوران نهضت و نظام، نشان مي         براي برگرفتنِ توجيهات متعدد عباسيان    

اهتمام آنهـا در دوره نهـضت       ي    همه. كه آنها با اين موضوع، برخوردي ابزارانگارانه داشتند       
 ـ    پوشي در عزاي شهيدان آل محمد، از رنگ سياه به            سياه ي اين بود كه به بهانه     زاري مثابـه اب

امـا  . براي تحريك عواطف شيعيان و علويان و جذب آنها در مبارزه با امويان استفاده كنند              
يمنيِ رنگ سـياه      نظام، مبني بر تأسي به رنگ پرچم پيامبر، خوش        ي    دورهادعاهاي آنها در    

 منجيـان از شـرق، نـشان        هاي رازآميزِ ظهورِ    براي خاندان عبدالمطلب و نيز تكيه بر روايت       
مثابه ابزاري براي كسب مشروعيت سياسي       خواستند از اين رنگ، به      اسيان مي كه عب دهد    مي

پريـشي   تنهـا بـه ارتكـاب خطـاي زمـان           ترديد، درآميختن اين دو مرحله، نه       بي. بهره گيرند 
 يكي به ديگري نيز منجر خواهـد         حكمِ يِخواهد انجاميد، بلكه لاجرم، به تسرّ     ) آناكرونيزم(

  .  تاريخ، اجتناب از آن، شرط التزام به عقلانيت روشي استشد كه در منطق پژوهشيِ
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